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ارتبــاط ســاحت های عاطفــی و شــناختی انســان، همــواره یکــی 
ــت.  ــوده اس ــی ب ــوزه ی انسان  شناس ــم در ح ــش های مه از پرس
ــه  ــل و قلب-به مثاب ــوم عق ــه، دو مفه ــن مقال ــش اولِ ای در بخ
ــر اســاس  ــب، ب ــه ترتی ــی اســامی- ب دو مفهــوم محــوری در انسان  شناســی تحول
انــگاره ی »ربــط« و »وحــدت« توضیــح داده شــده اند. در بخــش دوم مقالــه، 
ســه نســبت »ظرفیــت« »برابــری« و »فعالیــت« در رابطــه ی میــان عقــل و قلــب 
تحلیل شــده اســت. در پایــان، بــا بررســی حــالات قلــب، یــک رابطــه ی چرخشــی-
ــور  ــی-نزولی در مح ــه ی چرخش ــک رابط ــب و ی ــات قل ــور حی ــودی در مح صع
مــات قلــب، بــر اســاس نقــش عقــل و جهــل تبییــن شــده اســت کــه بــر اســاس 
ــر در حــالات قلــب، متضمــن  ــه درجــات متعالی  ت آن روشــن  می شــود کــه چگون
ظهــور ســطح بالاتــری از عقانیــت هســتند و بالعکــس؛ بنابرایــن، شــدت تعقــل 
ــان باور هــای و واقعیــت، از ســویی  ــه برقرارکننــده ی »ربــط« شــدیدتر می به مثاب
ــاء  ــه ارتق ــر ب ــر، منج ــوی دیگ ــناخت ها، از س ــل در ش ــف و عم ــاد عواط و انقی
مرتبــه ی قلــب خواهــد شــد. عــاوه بــر ایــن، به هم پیوســتگی میــان حــالات قلبــی 
و مراتــب عقانیــت در انــگاره ی اســامی بیانگــر آن اســت کــه شــناخت و عمــل 

بــه شــناخت، در انقیــاد حــالات عاطفــی انســان قــرار دارنــد.

واژگان کلیدی: 
عقل، قلب، انسان  شناسی تحولی، 

مبادی عاطفی و شناختی.
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 مقدمه
نظریه هـای رشـد کـه عمومـاً ابعـاد زیسـتی، شـناختی، عاطفی انسـان را شـامل می شـوند )میلـر، 1391(، 
از فـرض طـرح واره ی انسان شـناختی منسـجمی ناگزیـر هسـتند )باقـری، 1375 و 1383(؛ امـا همـواره، یـک 
مسـئله ی مهـم نظریـات مختلـف را بـه چالش کشـیده اسـت: آیا ارتبـاط معنـاداری میان بعد عاطفـی و بعد 
شـناختی انسـان وجـود دارد؟ و اگـر آری، نحـوه ی ایـن ارتباط چگونه اسـت؟ دراین بـاره، پندار سـنتیِ رایج آن 
اسـت که سـاحت عقل و عاطفه، دو سـاحت مجزا از   یکدیگر هسـتند، به طوری که برای شـکوفایی یکی، باید 
دیگـری را بـه بنـد کشـید؛ امـا پژوهش هـای جدیدتر نشـان می دهد کـه درهم تنیدگـی قابل توجهی میـان این 
دو سـاحت وجـودی انسـان برقرار اسـت )شـیفر، 2009، بـه نقـل از وجدانـی، 1391 ص 153-154(. یافته های 
عصـب پژوهـی نیـز، بیانگر مداخله ی هیجـان در شـناخت، از راه تأثیر بر فرایند هـای ادراک، توجه، حافظه و 
تصمیم گیری اسـت )دولان، 1381 ص 84-91(. بررسـی نسـبت سـاحت عاطفی و عقانی انسـان، البته محدود 
بـه روانشناسـی و علـوم شـناختی نیسـت و جدال هـای معرفت شـناختی و الهیاتـی مهمـی نیـز دراین بـاره 
وجـود دارد کـه البتـه دیرینه ترنـد. پرسـش اصلـی در ایـن حوزه هـا آن اسـت کـه آیـا اگر مـا عاطفه ی خـود را 
فروبنشـانیم، احتـال دسترسـی مـا بـه حقیقت )حقایـق دینی به طور خـاص( افـزون می شـود؟ به عنوان مثال، 
برخـاف پوزیتویسـت هایی کـه بـر ضبـط احساسـات و ترجیحات شـخصی برای نیـل به عینیـت علمی تأکید 
می کردنـد، پراگاتسـیت مشـهور آمریکایـی، ویلیـام جیمـز، بر »نفـوذ عایـق در ادراکات« تأکید داشـت و بر 
آن بـود کـه از یک سـو، درک شـواهد علمـی نیـز تحـت تأثیـر عایـق اسـت )جیمـز، 1975، ص 92-93( و از 
سـوی دیگـر، مفاهیـم علـم )تجربـی( با انتـزاع جنبه های انتخاب شـده از عالِم واقع شـکل می گیـرد که عایق، 
ایـن انتخـاب را تعییـن می کننـد )جیمـز، 1947 ص 335(. بررسـی لـوازم معرفت شـناختی اعتقـاد بـه هـر یک 
از رویکردهـای یادشـده، پژوهـش جداگانـه ای طلـب می کنـد؛ امـا ایـن نکته در همـه ی جدال های بـالا پنهان 
اسـت کـه چـه نـوع ارتباطـی میان سـاحت عاطفی و سـاحت عقانـی انسـان وجـود دارد؟ بنابرایـن، پژوهش 
حـاضر ضمـن بررسـی پرسـش پیشـین، بـر این مسـئله متمرکز اسـت کـه آیا رشـد سـاحت عاطفی انسـان، در 

تناظـر نظام منـدی بـا سـاحت شـناختی او قـرار دارد یـا خیـر و اگـر آری، نحوه ی ایـن تناظر چگونه اسـت؟
ازآنجاکــه هــدف ایــن پژوهــش، دســت یابی بــه مدلــی مبتنــی بــر تعالیــم اســام اســت، بایــد بــه مفاهیــم 
   انسان شــناختی قــرآن رجــوع نمایــد. شــایان توجــه اســت کــه تعالیــم دینــی درصــدد ارائــه ی الگــوی علمــی 
دربــاره ی انســان نبوده انــد؛ امــا بررســی مفاهیــم    انسان شــناختی دینــی می توانــد منبــع الهام بخشــی  بــرای 
دســت یابی بــه الگویــی نظــری بــه همــراه داشــته باشــد )باقــری، 1387 ص 250-258(. از ســوی دیگــر، از 
ــرات،  ــه فرآیندهــا و تغیی ــغ"( و بی توجهــی ب ــل "مــردِ بال ــگاره ای ایســتا از انســان )تحلی مفــروض گرفــن ان
ــه  ــن رو ب ــدی، 1398 ص 117-119(؛ ازای ــده اســت )علم اله ــاد ش ــامی انتق ــی اس ــات انسان  شناس در مطالع
نظــر می رســد مطالعــه ی چگونگــی نســبت ســاحت عاطفــی و عقانــی در انــگاره ی انسان  شناســی تحولــی 

)هــان( می توانــد رهیافــت مناســبی را بــرای نیــل بــه الگــوی اســامی رشــد انســان فراهــم کنــد.
ــات«  ــرد کل ــن روش، »کارب ــت. در ای ــده اس ــی استفاده ش ــل مفهوم ــش، از روش تحلی ــن پژوه  در ای
اهمیــت فراوانــی دارد. »بررســی بافــت یــا ســیاق مفهــوم«، »بررســی تــرادف کلــات و عبــارات«، »تحلیــل بــر 
حســب مفهــوم متضــاد« و »تحلیــل بــر حســب شــبکه معنایــی« مراحلــی اســت کــه در روش تحلیــل مفهــوم 
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ــم  ــد مفاهی ــان می ده ــه نش ــی های اولی ــری، 1389، ص 172-185(. بررس ــد )باق ــرار می گیرن ــه ق موردتوج
متعــددی ناظــر بــر ســاحت عاطفــی و ســاحت شــناختی انســان در قــرآن وجــود دارد؛ امــا به طورمعمــول، 
واژه ی قلــب و واژگان جانشــین آن ماننــد فــؤاد، صــدر و غیــره، به مثابــه مبــادی حالت هــای عاطفــی 
انســان مطــرح می شــوند و واژه ی عقــل و واژگان جانشــین آن همچــون لــب، حجــر، نهــی، به مثابــه مبــادی 
ســاحت های شــناختی بیــان می گردنــد. مــا در ایــن پژوهــش، ابتــدا گســتره ی معنایــی ایــن دو مفهــوم )عقــل 
و قلــب( و مفاهیــم مرتبــط را بــاز خواهیــم شــناخت و ســپس بــه بررســی نســبت میــان ســاحت عقــل و 
ــم ضمــن  ــاش می کنی ــه ت ــن مقال ــن، در بخــش اول ای ــم پرداخــت؛ بنابرای ــب در انســان خواهی ســاحت قل
ــه بعــد عاطفــی و شــناختی انســان  ــب، ب ــه ترتی ــک ب ــب و عقــل، هــر ی ــا قل ــه آی ــن پرســش ک بررســی ای
اختصــاص دارنــد، شــبکه ی معنایــی هــر یــک از ایــن دو واژه و بســتر مفاهیــم جانشــین آنهــا در قــرآن کریــم 
ــرای  ــرد ب ــم ک ــب ســعی خواهی ــان مفهــوم عقــل و قل ــا بررســی نســبت می ــم؛ و در بخــش دوم، ب را بکاوی

ــم. ــا کنی ــبی مهی پرســش های پژوهــش پاســخ های مناس

بخش اول: مفهوم  شناسی مبادی عاطفی و شناختی در انسان
در ایــن بخــش چنانکــه گفتــه شــد، بــه بررســی مفهــوم قلــب و عقــل در قــرآن خواهیــم پرداخــت. در 
ابتــدا مفهــوم قلــب در نســبت بــا مفاهیــم جانشــین و هم بســته اش تحلیــل خواهــد شــد، و ادامــه مفهــوم 

عقــل طــور مشــابه مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت.

الف. بررسی مفهوم قلب
ــای  ــه معن ــب ب ــت: 1. قل ــان اس ــی قابل بی ــته ی معنای ــب در دو دس ــای قل ــی، معن ــر لغت  شناس از نظ
دگرگــون ســاخن1 )راغــب اصفهانــی، 1412، ص 681(؛ 2. قلــب بــه معنــای وجــه خالــص یــک شــیء2  
ــه  ــرآن نشــان می دهــد ک ــز ق ــات نی ــب در آی ــادی، 1415، ج 1، ص 158(. بررســی معناشناســی قل )فیروزآب
همــه ی معانــی قلــب در قــرآن را می تــوان در چهــار دســته خاصــه کــرد: 1. جایــگاه تغییــر و تحول هــای 
روحــی و احساســات و عواطــف، ماننــد تــرس، آرامــش، الفــت و غیــره3؛ 2. محــل درک معرفت هــای ویــژه ی 

1- بـر اسـاس نظـر راغـب اصفهانـی، یکـی از معانـی قلـب دگرگون سـاخن و چیـزی را از یک رو بـه روی دیگر کردن اسـت؛ مثا قلب لباس بـه معنای آن 
اسـت کـه لبـاس را از یـک رو بـه روی دیگـر کنیم )راغـب اصفهانـی، 1412، ص 681(. »رجلٌ قلُِّب« به معنای مردمی اسـت که تغییـر رأی و دگرگونی نظر 

فراوانـی دارد؛ بنابرایـن، بـه قلـب انسـان از ایـن جهت قلب گفته می شـود کـه دگرگونی و تحول در آن بسـیار اتفـاق می افتد )هان(.
2- از سـوی دیگـر، »تقلیـب الامـور« به معنـای تدبیـر و تأمـل در عاقبـت آن اسـت )هان(؛ قلیب هـم به معنای چاه اسـت )هان(. بدین ترتیـب، کاربرد 
قلـب از نوعـی مرکزیـت و عمـق یـک چیـز نیـز حکایـت دارد، چنانکـه می گوییم: فانی به قلب لشـکر دشـمن زد. تامـل در عاقبت امر نیز بـه نوعی پی 

بـردن به وجـه خالص و اصل آن اسـت.
هُ وَجِلـَتْ قلُوُبهُُـم )حـج، 35( و بـه طـور مشـابه )مومنـون، 60(، وَ لیَِعْلمََ  3- سَـنُلقِْى فِى قلُـُوبِ الَّذِیـنَ كَفَـروُاْ الرُّعْـبَ )آل عمـران، 151(؛ الَّذِیـنَ إذِاَ ذكُِـرَ اللّـَ
نِیـب )ق، 33(؛ وَ لوَْ کُنْتَ  نْ خَـىِ  الرَّحْاَنَ بِالغَْیْـبِ وَ جَاءَ بِقَلـْبٍ مُّ كَ فیَُؤمِْنُـواْ بِـهِ فتَخُْبِتَ لـَهُ قلُوُبهُُم )حـج، 54(؛ مَّ بّـِ هُ الحَْـقُّ مِـن رَّ الَّذِیـنَ أوُتـُواْ العِْلـْمَ أنَّـَ
ـوا مِـنْ حَوْلـِکَ )آل عمـران، 159(؛ وَ ألََّفَ بیَـنْ  قلُوُبهِم )انفال 63(؛ قلُوُبهُُمْ شَـتَّى )حـر، 14(؛ ألََا بِذِكْرِ اللَّهِ تطَمَْـنِ  القُْلوُب )رعد،  ا غَلیِـظَ القَْلـْبِ لانَفَْضُّ فظَّـً
ـكِینَةَ فِى قلُـُوبِ المُْؤمِْنِین )فتح، 4(؛ ِ وَ لیِرَبِطَ  28( و نیـز )نحـل، 106( و )مائـده، 113( و )انفـال، 10( و )آل عمـران، 126( و )بقره، 260(؛ هُوَ الَّذِى أنَزلََ السَّ

عَـىَ  قلُوُبِكُم )انفـال، 11( و )کهف، 14(.
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وحیانــی1؛ 3. محــل تعقــل و تدبــر، تفقــه2؛ 4. جایــگاه ایــان، کفــر و نفــاق3 )ازآنجا کــه ایــان، کفــر و نفــاق 
مفاهیمــی هســتند کــه ســه حــوزه ی شــناخت و عاطفــه و عمــل را درگیــر می کننــد4، به عنــوان یــک بخــش 
ــف  ــم هم ردی ــا مفاهی ــوم ب ــن مفه ــبت ای ــاب نس ــتر در ب ــی های بیش ــده اند(. بررس ــوب ش ــتقل محس مس
آن ماننــد صــدر5 و فــؤاد6 )فعالــی، 1394 ص 70( نشــان می دهــد کــه مفهــوم قلــب، از ســویی، یــک وجــه 
عاطفــی دارد کــه بیانگــر صفــت پذیرندگــی و حفــظ بــرای قلــب اســت و از ســوی دیگــر، یــک وجــه شــناختی 
ــوان وجــه اول  ــه نظــر می رســد می ت ــب اســت. ب ــه بیانگــر ویژگــی اکتســاب و کشــف و شــهود قل دارد ک
را در ذیــل مفهــوم صــدر و وجــه دوم را ذیــل مفهــوم فــؤاد صورت بنــدی کــرد. روشــن اســت کــه ایــن دو 

قـًا لِّاَ بیَـنْ  یدََیهِْ وَ هُـدًى وَ بـُرَْى  للِمُْؤمِْنِین )بقـره، 97(؛ نزَلَ به الـروح الأمین علی  هِ مُصَدِّ هُ نزََّلـَهُ عَـىَ  قلَبِْـكَ بِـإذِنِْ اللّـَ 1- قـُلْ مَـن كانََ عَـدُوًّا لِّجِبریِـلَ فإَنِّـَ
قلبک )شـعرا، 193- 194(.

ـنَ الجِـنّ وَ الْانـسِ لهَـمْ قلُـُوبٌ لاَّ یفَْقَهُـونَ بهِا وَلهـمْ أعَْینُ  لاَّ  روُنَ القُْـرءَْانَ أمَْ عَـىَ  قلُـُوبٍ أقَفَْالهَُـا )محمـد، 24(؛ وَ لقََـدْ ذرَأَنْـَا لجَِهَنَّـمَ كَثِیـراً مِّ 2- أَ فـَاَ یتَدََبّـَ
یبُْـرُِونَ بهِـا وَ لهَـمْ ءَاذاَنٌ لاَّ یسَْـمَعُونَ بهَـا أوُْلئَـكَ كالَْأنَعَْـامِ بـَلْ هُـمْ أضََـلُّ أوُْلئَـكَ هُمُ الغَْافِلوُن )اعـراف، 179(؛ أَ فلَـَمْ یسَِـیروُاْ فِى الْأرَضِْ فتَكَُـونَ لهَمْ قلُوُبٌ 
ـدُور )حـج، 46(؛ وَ جَعَلنَْـا عَـىَ  قلُوُبهِـمْ أكَِنَّـةً أنَ یفَْقَهُوه  یعَْقِلـُونَ بهِـا أوَْ ءَاذاَنٌ یسَْـمَعُونَ بهَـا فإَنِهَّـا لَا تعَْمَـى الْأبَصَْـارُ وَ لَاكِـن تعَْمَـى القُْلـُوبُ الَّتـىِ فِى الصُّ
)اسرا، 46( و نیـز )کهـف؛ 57(. در آیـات شریفـه ی )ق، 37(، )انعـام، 46(، )فصلـت، 5( نیز هم نشـینی قلب با سـمع و بر و سـیاق آیـه بر حیثیت ادراکی 

قلـب دلالـت می کند.
مْ تؤُمِْنُـواْ وَ لَاكـِن قوُلـُواْ أسَْـلمَْنَا وَ لـَاَّ یدَْخُـلِ الْایـاَنُ فِى قلُوُبِكُم )حجـرات، 14(؛ فأَعَْقَبهَـمْ نفَِاقـًا فِى قلُوُبهِمْ إلِىَ  یـَوْمِ یلَقَْوْنهَ  3- قاَلـَتِ الْأعَْـراَبُ ءَامَنَّـا قـُل لّـَ

.)77 )توبه، 
4- برای نمونه امام صادق)ع( می فرمایند: »الایان هو الاقرار بالسان و عقد فی القلب و عمل الارکان« )مجلسی، 1403، ج 65، ص 256(.

5- صـدر در اصـل، به معنـای سـینه بـوده اسـت؛ سـپس بـه آغـاز و قسـمت مقدم و اعای هر شـی ء اطـاق می شـود؛ از آن جهت که قلـب مهم ترین بعد 
وجـودی آدمـی اسـت، گاه در عـرف لغـت و قـرآن، صـدر بـر قلـب نیز اطـاق می شـود )راغـب اصفهانـی،1412، ص 477(. عامـه طباطبایی بـه خاصیت 
پذیرندگـی و حفـظ بـرای صـدر اشـاره کـرده اسـت؛ از جملـه ویژگی هـای مهـم که به صدر به معنی سـینه نسـبت داده شـده، تنگی و فراخـی و ظرفیت 
داشـن آن اسـت؛ به عنوان مثـال، قـرآن در آیـه ی 125 سـوره ی انعـام می فرمایـد: »و مـن یرداللـه أن یهدیـه یـرح صـدره لاسـام« )و نیز نحـل، 106؛ طه، 
25؛ زمـر، 22؛ الـرح، 1(. مفهـوم ظرفیـت و گنجایـش، دلالـت بـر هـان حیثیـت پذیـرش و مخـزن بـودن دارد. در این آیات، گشـادگی و ظرفیت داشـن 
صـدر بـا پذیـرش اسـام و تنگـی و محدودیـت آن بـا کفر و انحـراف همراه اسـت )طباطبایـی، بی تـا، ج 14، ص 201-202(. درمجموع، به هیـچ موردی در 
قـرآن بـر نخوردیـم کـه بـه حیثیتـی ادراکـی بـرای صدر اشـاره کرده باشـد؛ بنابرایـن، صدر مخزن نیـات و مقاصد و عواطف انسـان اسـت و بیشـتر حالت 

انفعالـی و پذیرش دارد.
6- فـؤاد: ایـن واژه از مـادّه ی »فـأد« آمـده و در اصـل به معنـای گـذاردن نـان بـر خاکسـتر یـا ریـگ داغ اسـت )فعالـی، 1380، ص 69(. در قامـوس قـرآن 
)قرشـی بنایـی، 1371، ج 5، ص 142( »فـأد« بـه معنـى بریـان كـردن و در اصل به معنى حركت و تحریك آمده اسـت. واژه ی فـؤاد در قرآن، به معنای قلب 
آمـده اسـت و عامـه طباطبایـی در تفسـیر سـوره  )الهمـزه، 7( بـر آن اسـت کـه فـؤاد مبدئى اسـت كه شـعور و فكر بـر از آن ناشى مى شـود )طباطبایی، 
بی تـا، ج 20، ص 617(. بـه نظـر می رسـد شـباهت فـؤاد و قلـب از آن جهـت باشـد کـه هـر دو، معنایی از حرکـت و تحرک بـه همراه دارنـد؛ همچنین در 
آیـات 110 انعـام، 78 مومنـون، 78 نحـل، 26 احقـاف، 36 اسراء، 9 سـجده، 11 نجـم و 23 ملـک بـه کارکـرد ادراکی فؤاد اشـاره شـده اسـت. اگرچه بیشـتر 
کاربردهـای واژه ی فـؤاد در قـرآن، بـه کارکـرد ادراکـی آن اشـاره دارد، ایـن حیـث ادراکـی، سـیاق فعلـی پیـدا نکرده اسـت؛ به عبـارت دیگر، هیچ کـدام از 
کاربردهـای واژه ی فـؤاد در قـرآن، بـا واژه ی تعقـل همنشـین نشـده و آنگونه که مثاً برای »قلب« از افعال »یعقلون بها« و »یفقهون بها« اسـتفاده شـده 

اسـت، بـرای فـؤاد چنیـن افعالی در زبـان قران وجـود ندارد.
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وجــه، ارتبــاط تنگاتنگــی باهــم دارنــد کــه در مفهــوم قلــب ایــن ارتبــاط لحــاظ می شــود؛ بنابرایــن، مفهــوم 
قلــب جامــع دو مفهــوم صــدر و فــؤاد اســت و درعین حــال، قابــل فروکاســن بــه هیچ یــک از آن دو نیســت. 
مطالــب پیش گفتــه تــا حــد بســیاری، دایــره ی معنایــی مفهــوم قلــب در قــرآن را روشــن  می کنــد؛ ازجملــه 

اینکــه مفهــوم قلــب را نمی تــوان صرفــاً بــه یــک مبــدأ عاطفــی محــدود کــرد.
ارتبـاط میـان ایـان و شـناخت، در شناسـایی دال مرکـزی مفهـوم قلـب شـایان توجـه اسـت. خداونـد در 
آیـه ی 14 سـوره ی حجـرات1، دربـاره ی اعرابـی که نزد پیامبر آمـده و ادعای ایان کرده اند، بـا لحنی عتاب آلود  
می فرمایـد: »بگـو شـا ایـان نیاورده ایـد، بلکـه بگوییـد اسـام آورده ایـم؛ امـا ایـان در قلب هـای شـا وارد 
نشـده اسـت.« پرسـش آن اسـت که چه چیزی سـبب تفکیک امر قلبی و غیرقلبی در زبان قرآن شـده اسـت؟ 
خداونـد در آیـه ی بعـد2، بـه دو نکتـه به عنـوان نشـانه های اسـتقرار ایـان در قلـب اشـاره می کند: نخسـت، 
اطاعـت از خـدا و رسـول و دوم، شـک و تردیـد نداشـن پـس از ایـان )و درنتیجـه، جهـاد در راه خـدا با جان 
و مـال خویـش(. روشـن اسـت کـه اطاعـت نکـردن از خدا، در »عمل انسـان« ظهـور دارد و تردیـد و تزلزل در 
ایـان »یـک امـر عاطفی« اسـت؛ بنابراین، منظور آیه ی شریفه، از غیر قلبی بودن سـخن اعراب، آن اسـت که 
ایـن سـخن، اسـتلزام های عاطفـی و عملـی خـود را به همـراه نـدارد؛ ازاین رو، ایـان در قلب آنان وارد نشـده 
اسـت؛ بنابرایـن -و بـا در نظـر گرفـن شـمولیت مفهوم قلب بـر دو مفهوم صـدر و فؤاد- می توان مدعی شـد 
کـه بـاور قلبـی، بـاوری اسـت کـه بـا عواطـف درآمیـزد و گرایش ها را همسـو کند و بـه عمل بیانجامـد. بدین 
ترتیـب، می تـوان نتیجـه گرفـت کـه قلب در قرآن، مقـام هاهنگی و وحـدت میـان ادراکات، عواطف و عمل 
اسـت. رجـوع بـه روایـات معصومیـن نیز این معنـا از قلب را تأئید می کننـد؛ به عنوان نمونه، حدیثی از رسـول 
خـدا نقل شـده اسـت3 کـه در آن، مفهـوم قلـب، مفاهیـم متعددی ماننـد علم، ایان، شـوق، محبـت، خواطر، 

عقـل، رحمـت، اطاعـت و حکمـت را در برمی گیرد4.

 
ج

 وَإنِْ تطُِیعُـوا اللَّهَ وَرسَُـولهَُ لَا یلَِتكُْـمْ مِنْ أعَْاَلكُِمْ شَـیْئاً
صلـی

 قـُلْ لـَمْ تؤُمِْنُـوا وَلكَِـنْ قوُلـُوا أسَْـلمَْنَا وَلـَاَّ یدَْخُـلِ الِْیاَنُ فِـی قلُوُبِكُمْ
صلـی

1- قاَلـَتِ الْأعَْـراَبُ آمَنَّا
هَ غَفُـورٌ رحَِیمٌ. إنَِّ اللّـَ

ادِقوُنَ.  أوُلئَِكَ هُمُ الصَّ
ج

اَ المُْؤمِْنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرسَُولهِِ ثمَُّ لمَْ یرَتْاَبوُا وَجَاهَدُوا بِأمَْوَالهِِمْ وَأنَفُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ 2- إنِمَّ
3- رسـول خـدا روایتـی از گفت وگـوی حـرت داوود بـا پـروردگار ارائـه  می کننـد کـه موضـوع آن قلـب اسـت. بـر اسـاس این روایـت، حـرت داوود، در 
مناجـات بـا پـروردگار عـرض  می کنـد: خـدای من! برای هر شـاهی خزینه ای اسـت. خزینه ی تو کجاسـت؟ خداوند بـزرگ گفت: من گنجینـه ای دارم که از 
عرش بزرگ تر اسـت و از کرسـی گسـترده تر و از بهشـت پاکیزه تر و از )عالم( ملکوت زیباتر اسـت: ارضها المعرفه و سـاوها الایان و شمسـها، الشـوق و 
قمرهـا المحبـه و نجومهـا الخواطـر و سـحابها العقـل و مطرها الرحمـه و اثمارها الطاعه )میـوه( و ثمرها الحکمه، ولهـا اربعا ابواب: العلـم و الحلم و الصبر 

و الرضـا، الا و هـی القلب! )مجلسـی، 1403 ج 68، ص 59(.
4- آخریـن نکتـه شـایان ذکر آن اسـت کـه برخـی قلـب را معـادل نفس در نظـر گرفته انـد )عامـه طباطبایـی 1417، ج 2، 223(، اما بنا بر آنچه گفته شـد، 
در بررسـی ایـن سـخن می تـوان تفـاوت ظریفـی میـان مفهـوم نفـس و قلب قائل شـد. بر این اسـاس، به نظر  می رسـد گاهـی  می تـوان فعالیت های نفس 
را از جنبـه کارکردهـای قـوا و ابعـاد مختلـف آن مدنظـر قـرار داد و گاه  می تـوان ایـن مجموعـه فعالیت هـا را بـه نظـر واحـد نگریسـت و بـه وحـدت و 
هاهنگـی میـان آنهـا توجـه کـرد. بـه نظـر می رسـد آنـگاه  کـه نفس در مقـام وحدت میـان قـوا و ابعاد گوناگـون خود مدنظـر قرار گیـرد، بـرای تأکید بر 

ایـن هاهنگـی و وحـدت، از تعبیر قلب اسـتفاده می شـود.
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ب. بررسی مفهوم عقل
از دید لغت شناسـی، مراد از عقل ظاهراً هان نیروى فهم و درك انسـانى اسـت )قرشـی بنابی، 1371، ج 5، ص 28(. 
بـه نظـر راغـب، بـه نیرویـی كه آمـاده ی پذیـرش علم اسـت، عقل گوینـد؛ همچنین بـه علمی كه به وسـیله ی 
آن نیـرو بـه دسـت آیـد ]نیـز عقـل می گویند[ )هـان(. عقل را به این سـبب، عقـل می گویند کـه صاحبش را 
از انحـراف بازمـی دارد؛ همچنیـن زنـی را کـه به علـت حیا، در خانه می مانـد و از بیرون رفن امسـاک می کند، 
»عقیلـه« می نامنـد )احمـد ابن فـارس، 1404، ج 4، ص 72 و 73( و طنابی که برای »بسـن« پای شـتر اسـتفاده 
می شـود، »عقـال« نـام دارد )فراهیـدی، 1409، ص 160(. بررسـی لغـوی اولیـه ی عقـل نشـان می دهـد که این 
مفهـوم، دو مؤلفـه ی »منـع« و »ربـط« را با هم دارد )کرمانـی، 1391، ص 15(. در یک نـگاه اجالی، درباره ی 
 کاربـرد مفهـوم عقـل در قـرآن می تـوان گفـت کـه بـه عقـل، تنهـا به صـورت فعلـی و در دو معنـای مختلـف 
1. تمیـز خیـر از شر و صـاح و فسـاد در مسـائل عملـی1، 2. تمیـز حـق از باطل در مسـائل فکـری و نظری2 به 
کار رفتـه اسـت. بررسـی حـوزه ی معنایـی مفهـوم عقانیـت در قـرآن نشـان می دهـد کـه ایـن مفهـوم، جامع 
مفاهیـم نهیـه3، حجـر4، حلـم5، لـب6 اسـت )هـان(. عـاوه بر ایـن، بایـد اذعان داشـت که تعقـل، هان طور 

1- یـا أیَُّهَـا الَّذیـنَ آمَنُـوا لا تتََّخِـذُوا بِطانـَةً مِـنْ دُونكُِـمْ لا یأَلْوُنكَُـمْ خَبـالاً وَدُّوا مـا عَنِتُّمْ قدَْ بـَدَتِ البَْغْضـاءُ مِنْ أفَوْاهِهِـمْ وَ ما تخُْفـی  صُدُورهُُمْ أكَْـبَرُ قدَْ بیََّنَّا 
نَةٍ أوَْ مِنْ وَراءِ جُدُرٍ بأَسُْـهُمْ بیَْنَهُمْ شَـدیدٌ تحَْسَـبُهُمْ جَمیعاً وَ قلُوُبهُُمْ  لكَُمُ الْیاتِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْقِلوُنَ )آل عمران، 118(؛ لا یقُاتلِوُنكَُمْ جَمیعاً إلِاَّ فی  قرُىً مُحَصَّ

شَـتَّى ذلـِكَ بِأنََّهُمْ قوَْمٌ لا یعَْقِلـُونَ )حر، 14(.
ـاَءِ مِنْ مَـاءٍ فأَحَْیَا بِهِ  هُ مِنَ السَّ ـاَوَاتِ وَالْأرَضِْ وَاخْتِـاَفِ اللَّیْـلِ وَالنَّهَـارِ وَالفُْلـْكِ الَّتِـی تجَْـریِ فِـی البَْحْـرِ بَِـا ینَْفَـعُ النَّـاسَ وَمَـا أنَزْلََ اللّـَ 2- إنَِّ فِـی خَلـْقِ السَّ
ـاَءِ وَالْأرَضِْ لَیـَاتٍ لقَِوْمٍ یعَْقِلـُونَ )بقره، 164(. به طور مشـابه  رِ بیَْـنَ السَّ ـحَابِ المُْسَـخَّ یـَاحِ وَالسَّ یـفِ الرِّ ةٍ وَترَِْ الْأرَضَْ بعَْـدَ مَوْتهَِـا وَبـَثَّ فِیهَـا مِـنْ كُلِّ دَابّـَ
ذی ینَْعِقُ بِا لا یسَْـمَعُ إلِاَّ دُعـاءً وَ ندِاءً صُمٌّ بكُْـمٌ عُمْیٌ فهَُـمْ لا یعَْقِلوُنَ )بقره،  )جاثیـه، 5؛ بقـره، 242؛ حـج، 46؛ یونـس، 42(؛ وَ مَثـَلُ الَّذیـنَ كَفَـروُا كمََثـَلِ الّـَ

مَّ وَ لوَْ كانـُوا لا یعَْقِلـُونَ )یونس، 42(. 171؛ به طـور مشـابه، فرقـان، 44(، وَ مِنْهُـمْ مَـنْ یسَْـتمَِعُونَ إلِیَْـكَ أَ فأَنَـْتَ تسُْـمِعُ الصُّ
3- قامـوس قـرآن )قـری بنابـی، 1371، ج 7، ص 118(، کاربردهـای نهیـه را بـا معانـی ای چـون دفع شـهوت نفـس از فعل حـرام )نازعـات، 40(، انزجار از 
آنچـه نهـى شـده )بقـره، 275(، نهـى كـردن همدیگـر )مائـده، 79( و عقل )طـه، 128 و 54( بیان کرده اسـت. عامه طباطبایی نیز در تفسـیر سـوره ی طه 
)54 و 128( معتقـد اسـت کـه اگـر عقـل را نهیـه نامیده انـد، بـراى ایـن اسـت كه عقـل، آدمـى را از پیروى هـواى نفس نهـى مى كند )طباطبایـی، بی تا، ج 
14، ص 239(؛ بنابرایـن، »اولـی النّهـی« کسـانی هسـتند کـه به واسـطه ی تعقل، از پیـروی هوای نفس دوری می کننـد و قادرند در مقام نظر، به تشـخیص 

حـق از باطـل دسـت یابنـد و در مقـام عمل، به انجـام عمل صحیح اقـدام نمایند.
4- بنـا بـر آنچـه در قامـوس آمـده، حجـر بـر وزن فلس اسـت و تحجیر به این معنی اسـت كه بر اطراف محى سـنگ بچینند و محل تحجیرشـده را حِجر 
گوینـد. عقـل بـه سـبب ایـن، حجـر گفته انـد كه شـخص را از خواسـته هاى نفس منـع می کند )فجـر، 5(؛ همچنیـن حرام را به سـبب ممنوع بـودن، حجر 
گفته انـد )انعـام، 138( )قـری بنابـی، 1371، ج 2، ص 111(؛ عامـه طباطبایـی نیز در تفسـیر آیه ی 5 سـوره ی فجر بر این عقیده اسـت که صاحب حجر، 

هـان صاحـب عقـل اسـت كـه معناى سـخن را مى فهمد و حـق را از باطل تمیز مى دهـد )طباطبایی، بی تـا، ج 20، ص 469(.
5- حلـم در قامـوس )قـری بنابـی، 1371، ج 2، ص 169(، بـه معنـای بردبـاری و عقـل آمـده اسـت. برخـی آن را عقـل گفته اند، اما گروهـی معتقدند که 
عقـل از آثـار حلـم اسـت. برخـی دیگـر معتقدنـد کـه حلـم از آثار عقل ورزی اسـت. هر سـه نظر بـر رابطـه ی تنگاتنگ عقل و حلـم دلالت دارنـد. عامه 
نیـز در تأییـد ارتبـاط نزدیـک میـان عقـل و حلـم، ذیـل آیه ی 44 سـوره ی یوسـف معتقد اسـت کـه احام -جمـع حلم- عبارت اسـت از آنچه شـخص نائم 
در خـواب خـود مى بینـد و بعیـد نیسـت كـه معنـاى آن تصـوراتى باشـد كه انسـان از داخل نفس خـود، بدون واسـطه ی حـواس ظاهـرى دارد و به همین  
مناسـبت اسـت كـه عقـل را هـم »حلـم« مى نامنـد و نیـز از آن بـاب اسـت كه حد بلـوغ و رشـد را »حلم« مى نامنـد؛ یعنى زمـان بلوغ و حـد بلوغ عقل! 
ایشـان بـر آن اسـت کـه »حلـم« بـه معنـاى حوصله و ضد کم تحملی اسـت؛ چون حوصله عبارت از ضبـط نفس و كنترل طبع اسـت از اینكه دچار هیجان 

غضـب شـود و در عقوبـت طـرف عجلـه كنـد و این خود، ناشى از اسـتقامت فكر اسـت )طباطبایـی، بی تـا، ج 11، ص 255-254(.
6- یکـی از معانـی لـب، مغـز یـک  چیـز اسـت و در قـرآن، همواره به صـورت جمع آمده و مقصـود از آن عقل اسـت؛ همچنین راغب بر آن اسـت که لب 
به معنای عقل خالص و ناآلوده اسـت )قرشـی، بنابی، ج 6، ص 176(. عامه بر آن اسـت که عقل در آدمى، مانند مغز گردو اسـت نسـبت به پوسـت آن 
و لـذا در قـرآن، »لـب« بـه همیـن معنـا بـه کار رفته اسـت )طباطبایی، بی تـا، ج 2، ص 608-607(. ایشـان لب را بـه معناى عقل صاف و خالص از شـوائب  
می دانـد. بـه لـب، ویژگی هایـی در حـوزه ی عاطفـه مثـل تـرس و خشـیت و در حـوزه ی اخاق مثـل صبر و صلـه ارحام و وفای به عهد نسـبت داده شـده 
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کـه از سـیاق فعلـی آن برمی آیـد، ماهیتی اشـتدادی دارد و از کیفیـات متفاوتی برخوردار اسـت؛ ازاین رو، مثاً 
صاحـب لـب بـودن، بالاتریـن درجـه ی تعقـل اسـت کـه در آن، همـه ی آثـار آن، ازجملـه ترع و خشـوع، بر 
انسـان عـارض می شـود کـه نتیجـه ی ادراک همـه ی حقیقت اسـت؛ همچنین روشـن اسـت که ایجـاد و حفظ 
ربـط و انقیـاد شـناخت بـا حقیقت نیازمنـد مراقبت و بـازداری از خطاسـت )باقـری، 1378ص24(. این حفظ 
و بـازداری، حیثیتـی از عقـل اسـت کـه در مفهـوم حلـم، نهـی و حجـر بیشـتر نمایـان می شـود؛ بنابرایـن، در 
   جمع بنـدی مفهـوم تعقـل در قـرآن و نسـبت آن بـا واژه های جانشـینش می تـوان گفت که تعقـل یک مفهوم 
چندبعـدی و بـا مراتـب گوناگون اسـت کـه مرکزیت آن را ایجـاد ربط و انقیاد با حقیقت تشـکیل میدهد؛ اما 
ایـن مفهـوم، بـا توجـه بـه حیثیـات مختلفـی که پیـدا می کنـد، در واژه هـای متفاوتـی ظهور می کنـد که حجر 

و حلـم و نهـی از آن جمله   انـد.
بررسـی واژه های متضاد عقل نیز مؤید معانی بالا برای آن اسـت. مفهوم جهل که جامع مفاهیم سـفاهت1، 
حاقـت2 و جنـون3 اسـت، مقابله ی مسـتقیمی با مفهوم عقـل دارد. جهل از آن جهت مقابـل عقل قرار می گیرد 
کـه یـا شـناخت ها ربـط متقنـی با واقعیت برقـرار نکرده انـد و در انقیاد واقعیت قـرار نگرفته اند و یـا اعال فرد 
در انقیـاد شـناخت هایش قـرار نگرفته   انـد؛ ازایـن رو اسـت که گاهی جهـل، در برابر علم )که یکـی از محصولات 
عقـل اسـت( اسـتعال می شـود و بـه معنـای نادانی اسـت و گاهی در برابـر عقلِ بازدارنـده به کار مـی رود4 که 
معنای آن عمل نسـنجیده اسـت5 )طباطبایی، بی تا، ج 4، ص 380؛ مهدی زاده، 1382، ص 31(؛ بنابراین، با توجه 

اسـت )هـان، ص 467(؛ بنابرایـن، »لـب« مرتبـه و مرحلـه  ای اسـت کـه صرفـاً آثـار و لوازم شـناختی در آن اتفـاق نمی افتد، بلکـه دایره ی کارکردهـا و آثار 
آن سـه حـوزه ی شـناخت، گرایـش و عمـل را در برمی گیرد.

1- »سـفه« در لغـت، بـه معنـای حاقـت، جهالـت و سـبكى در بـدن و سـبكى نفـس در اثر نقصـان عقل به کاررفته اسـت. برخـی سـفاهت را مقابل حلم 
هم دانسـته اند )قری بنابی، 1371، ج 3، ص 277(. عامه در تفسـیر آیه ی 142 از سـوره ی بقره معتقد اسـت که واژه ی سـفاهت به این معنا اسـت كه 
عقـل آدمـى، درسـت كار نكنـد و رأى ثابتـى نداشـته باشـد )طباطبایـی، بی تـا، ج 1، ص 480(. ایشـان در تفسـیر آیه ی 130 از سـوره ی بقره اشـاره می کند 
کـه اعـراض از ملـت و كیـش ابراهیـم، از حاقـت نفـس و نـاشى از تشـخیص نـدادن امـور نافع بـه حال نفـس، از امورى اسـت كه مر به حال آن اسـت 

)هـان، ج 1، ص 452(.
2- در کتاب هـای لغـت، »حُمـق« به عنـوان ضـد عقـل و بـه معنـای نقصان و فسـاد عقل آمده اسـت. ایـن واژه  در روایـات فراوانی، برابر عقـل به کاررفته 

اسـت، امـا در قـرآن چنین کلیدواژه ای یافت نشـد.
3- واژه ی جنون از ماده ی جن به معنای پوشـیدن و مسـتور كردن اسـت و مجنون كسى اسـت كه عقلش پوشـانده شـده باشـد )قری بنابی، 1371، ج 
6، ص 226(. عامـه در تفسـیر آیـه ی 25 از سـوره ی مؤمنـون معتقـد اسـت کـه معناى"جنـة" ایـن اسـت كه فـردى جن در او حلـول می کند و ایـن مرد با 
زبـان آن جـن حـرف مى زنـد؛ بـراى اینكـه چیزهایـى مى گوید كـه عقل سـلیم آن را قبول ندارد و نیـز چیزهایى مى گوید كـه جز دیوانـگان آن را نمى گویند 
)طباطبایـی، بی تـا، ج 15، ص 38(؛ و نیـز در تفسـیر سـوره ی شـعراء 27 معتقـد اسـت کـه مجنـون دانسـن پیامـبر از سـوی کفـار بـه ایـن معناسـت کـه 
می خواسـتند بگویند این مرد دیوانه اسـت؛ زیرا سـخنانش آشـفته اسـت و حكایت مى كند از اینكه نیروى تعقلش پریشـان و آشـفته شـده اسـت )هان، 
ص 379(؛ بنابراین، دو معنا نیز برای جنون قابل تصور اسـت: نخسـت، پوشـانده شـدن عقل و دوم، پریشـانی عقل که هر دو معنا، بیانگر صفتی اسـت 

کـه بـر عقـل انسـان عـارض می شـود و قدرت شـناخت و عمل صحیـح را از او سـلب می کند.
4- »کفـی بالعـالم جهـاً ان ینافـی علمـه، عمله«)امبرالمونین علیه اسـام، غررالحکـم، ص 73(؛ بنابراین روایت جهل با علم قابل جمع اسـت و لذا به معنی 
عـدم انقیـاد عمـل در شـناخت هاسـت؛ بنابرایـن بـا مقابلـه مفهـوم عقـل بـا جهـل وجـه تـازه ای از مفهـوم عقانیت کـه هان انقیـاد عمل در شـناخت 

هاسـت روشـن می شود.
5- بنابرایـن بـرای جهـل دو معنـای می تـوان تصـور کـرد، نخسـت عدم انکشـاف تـام واقع و دوم عمل نسـنجیده یـا به عبـارت دیگر عدم انقیـاد عمل به 
شـناخت ها؛ در هر دو معنا روشـن اسـت که خللی در »ربط« میان دو مسـئله وجود دارد. در حالت نخسـت »ربط میان امرواقع و ذهن انسـان« و در 
حالـت دوم »ربـط میـان شـناخت انسـان و عملـش« دچار مشـکل شـده اسـت. بدین ترتیب می توان گفت سـفاهت، حاقـت و جنون، هر کدام شـئونی 
از مفهـوم جهـل هسـتند کـه بـا توجـه بـه معنایی اخیـری که برای جهل بدسـت آمد قابـل توضیح   اند. بر این اسـاس جنون حالتی اسـت که شـخص بکلی 
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بـه مقابلـه ی مفهـوم عقـل و جهـل و همچنین شـمولیت مفهـوم عقل بر مفاهیـم نهیه و حجـر و حلم و لب 
می تـوان بـه دو ویژگـی محـوری بـرای مفهـوم در قـرآن اشـاره کرد: نخسـت، »تاش برای انکشـاف تـام واقع« 
و دوم، »تـاش بـرای انقیـاد عمـل در شـناخت های انسـان«. بـرای آنکه بتوانیم ایـن دو وجه ظاهـراً متایز از 
مفهـوم عقانیـت را ذیـل یـک مفهـوم واحـد دسـته بندی کنیـم، بایـد بـر مفهـوم پیشـینیِ ضروری و پنهان در 
هـر یـک تأکیـد کنیـم کـه عبارت اسـت از »ربـط«. بدین ترتیـب، دو عبـارت یادشـده را می توان »تـاش برای 
ایجـاد ربـط و انقیـاد ادراکات انسـان در نسـبت بـا واقعیـت« و »تاش برای ایجـاد ربط و انقیاد رفتار انسـان 
در نسـبت بـا شـناخت هایش« صورت بنـدی کـرد. بر این اسـاس، تعقل برابر اسـت بـا »ربط و انقیـاد "ادراک" 

و "عمل" انسـان بـا واقعیت«.
ــب، دو  ــل و قل ــا عق ــه آی ــن اســت ک ــن مفهوم شناســی، پرســش محــوری پژوهــش ای ــه ای ــه ب ــا توج ب
حقیقــت متایــز هســتند؟ بــر ایــن اســاس، پرســش های فرعــی دیگــری نیــز مطــرح خواهــد شــد؛ ازجملــه 
رابطــه ی قلــب و عقــل چــه الگویــی می توانــد داشــته باشــد؛ آیــا آنهــا دو فعــل یــا دو ســاختار مجــزا هســتند؟ 
آیــا می تــوان از ویژگی هــای مشــترک و متفــاوت یــا مراحــل مشــترک و متفــاوت عقــل و قلــب ســخن گفــت؟ 
آیــا می تــوان از عوامــل مشــترک و متفــاوت بــر آنهــا ســخن گفــت؛ یعنــی آیــا عوامــل مؤثــر بــر یکــی از آنهــا 
)مثــاً عقــل بــر قلــب( بــر دیگــری نیــز تأثیــری دارد؟ یعنــی آیــا رشــد یــا اختــال رشــد عقــل، بــر رشــد یــا 

اختــال رشــد قلــب تأثیــری دارد؟ بخــش دوم مقالــه، بــه یافــن پاســخ ایــن پرســش ها اختصــاص دارد.

بخش دوم: بررسی نسبت عقل و قلب در قرآن
در ایــن قســمت بــه در ابتــدا بــه تبییــن »نســبت قلــب و عقــل در قــرآن« خواهیــم پرداخــت و در ادامــه  

»حــالات قلــب در ارتبــاط بــا ســطوح عقانیــت« را تحلیــل خواهیــم نمــود

الف. مفهوم  شناسی نسبت قلب و عقل در قرآن
ــا  ــه ب ــرد ک ــدی ک ــب را در ســه دســته صورت بن ــل و قل ــوان رابطــه ی عق ــرآن می ت ــات ق ــا بررســی آی ب

ــوند. ــح داده می ش ــت« توضی ــری« و »فعالی ــت«، »براب ــن »ظرفی عناوی
1. ظرفیــت )تناظــر عقل-صــدر(: رابطــه ی ظــرف و مظروفــی، اولیــن رابطــه ای اســت کــه بــرای عقــل و 
قلــب می تــوان برشــمرد. بــر اســاس ایــن دیــدگاه، قلــب ظــرف و عقــل )و محصــولات عقــل( مظــروف ایــن 
ظــرف هســتند. رابطــه ی ظــرف و مظــروف، در بعضــی از روایــات، بــه رابطــه ی لــوح و قلــم نیــز تعبیــر شــده 

اســت کــه در ایــن حالــت، قلــب لوحــی پنداشــته شــده کــه قلــمِ عقــل، اعتقــادات را بــر آن می نویســد.
ــی و  ــد: آیات ــات پشــتیبانی می کنن ــات و روای ــته از آی ــب را دو دس ــل و قل ــان عق ــت می  نســبت ظرفی

از درک واقعیت عاجز باشـد یعنی »ربط« بین واقعیت و شـناختهایش مختل شـده باشـد. حاقت حالتی اسـت که شـخص در عمل به شـناخت هایش 
موفـق نباشـد، یعنـی نتوانـد عملـش را در انقیاد شـناخت هایش قرار دهد؛ و بالاخره سـفاهت حالتی اسـت در اثـر جهالت، توان نفس کم می شـود و بر 
اثـر ضعـف نفـس، رای و عمـل فـرد ثبـات نداشـته باشـد، یعنی ربط  بیـن شـناخت و واقعیت ها و نیز انقیـاد شـناخت ها در عمل گاهی برقرار می شـوند 

امـا پایداری و اسـتقامتی در آن وجود ندارد.
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روایاتــی کــه مســتقیاً بــه ظــرف بــودن قلــب اشــاره دارنــد و آیــات و روایاتــی کــه دلالتــی قــوی  بــر ایــن 
رابطــه دارنــد. بــرای دســته ی نخســت می تــوان ایــن حدیــث را به عنــوان نمونــه از حــرت رســول بیــان کــرد 
کــه فرمودنــد: »بــرای خداونــد در زمیــن، ظــرف و جایگاهــی وجــود دارد کــه خــدا پاک تریــن آنهــا را بیشــتر 
دوســت مــی دارد و ایــن ظــرف، هــان قلــب اســت1« و همچنیــن از امیرالمؤمنیــن منقول اســت کــه فرمودند: 

»ان هــذه القلــوب اوعیــه فخیرهــا اوعاهــا« )نهج الباغــه، حکمــت 139(.
امــا آیاتــی کــه بــر ظــرف بــودن قلــب دلالــت دارنــد نیــز بســیارند. به طورکلــی می تــوان گفــت آیــات 
و روایاتــی کــه قلــب را بــا ترکیــب اضافــه »فــی« بــه کار برده انــد، بــر ایــن مســئله دلالتــی ضمنــی دارنــد. 
آیــات شریفــه ی 151 آل عمــران2، 70 انفــال3، 51 احــزاب4، 4 فتــح5، 7 و 14 حجــرات6، از ایــن جمله انــد. در 
آیــات بــالا، تــرس، ســکینه و آرامــش و ایــان به عنــوان مظــروف قلــب برشــمرده شــده اند7. روشــن اســت 
کــه رابطــه ی یادشــده، طیــف گســترده ای از آیــات و روایــات را می توانــد توجیــه کنــد؛ امــا ایــن معنــا بــا یــک 
چالــش مواجــه اســت و آن اینکــه هرچنــد حیثیــت ظرفیــت و پذیــرش قلــب را کــه در واژه ی صــدر بیــان 
ــد کــه در  ــه ظرفیــت شــناختی و ادراکــی قلــب بازمی مان ــد؛ امــا از توجی ــه می کن ــی توجی می شــود، به خوب

واژه ی فــؤاد بــه آن اشــاره شــد.
2. برابـری )تناظـر عقـل- فـؤاد(: نسـبت برابـری، یعنـی مسـاوقت عقـل و قلـب، دومیـن نسـبتی اسـت 
کـه میـان مفهـوم عقـل و قلـب در آیـات و روایـات می تـوان یافـت. در بعضـی از کتاب هـای لغـت، »قلـب« 
به عنـوان یکـی از مترادف هـای عقـل بـه کار رفتـه اسـت )ابن فـارس،1404 ج4 ص69(. برخی بر ایـن عقیده اند 
کـه چـون عقـل، هاننـد قلـب، شریف تریـن و باارزش تریـن بخـش آدمـی اسـت کـه شـکل دهندهی هویـت 
انسـان اسـت، گاهـی از عقـل به قلـب تعبیر می شـود )مهـدی زاده، 1382، ص 30(. آیـات و روایاتی گوناگونی 

1- ان للله آنیه فی الارض فاحبها الی الله ما صفا منها و هی القلوب )مجلسی، 1403، ج 27، ص 60(.
2- سنلقی فی قلوب الذین کفرو الرعب.

3- ان یعلم الله ما فی قلوبکم خیرا یوتکم خیرا ما اخذ منکم.
4- و لله یعلم فی قلوبکم و کان الله علیا حلیا.

5- هو الذی انزل السکینه فی قلوب المومنین لیزادوا ایانا.
6- قالت الاعراب آمنا ... ولما یدخل الایان فی قلوبکم )7(؛ ولکن الله حبب الیکم الایان و زینه فی قلوبکم )14(.

7- برای موارد بیشتر در روایت نک: مجلسی، 1403، ج 61، ص 55؛ هان، ج 1، ص 99؛ هان، ص 98 / هان، ج 3، ص 161.
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نیـز از ایـن نسـبت می تواننـد پشـتیبانی کننـد. مهم تریـن و صریح تریـنِ ایـن روایـات، حدیـث مشـهور امـام 
کاظـم علیه السـام اسـت کـه فرمودنـد: »یـا هشـام! ان اللـه تعالـی یقول فـی کتابـه "ان فی ذلـک لذکری لمن 
کان لـه قلـب" یعنـی: عقـل« )کلینـی، 1387، ج 1، ص 46(. کتـاب اقـرب المـوارد نیـز، ایـن تسـاوی را با همین 
اسـتناد بیـان کـرده اسـت )شرتونـی، 1403، ج 2، ص 1028(؛ اما این نسـبت نیز با دو چالش نیز مواجه اسـت: 
نخسـت آنکـه نمی توانـد حیثیـات عاطفـی را توجیـه کند که بـرای قلب برشـمردیم؛ زیـرا برای عقـل، در آیات 
و روایـات، مؤلفـه ی عاطفـی بیـان نشـده اسـت. دوم اینکـه شـواهدی نیز بر تفـاوت میان ایـن دو مفهوم، در 
آیـات و روایـات وجـود دارد؛ ازجملـه روایتـی از امـام علی)ع( که در نامـه ی 64 نهج الباغه، خطـاب به معاویه 
می فرماینـد: »ای معاویـه! سـوگند بـه خدا! آن طور که دانسـته ام قلبی بسـته و عقلی ناتـوان داری«1. صاحب 
کتـاب العقـل و القلـب فـی القـرآن و سـنه نیـز، در همین راسـتا اذعان مـی کند که اعتقـاد به برابـری عقل و 

قلب نابسـنده اسـت )جـوزو، 1983 ص 275(.
3. عقــال یــا فعالیــت )تناظــر عقل-قلــب(: بــرای نســبت ســوم، دو تعبیــر می تــوان داشــت کــه هرکــدام 
از وجــه ی روشــنگر ایــن نســبت اســت. تعبیــر اول، عبــارت »عقــال« اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه قلــب، حقیقتی 
ــد.  ــازداری می کن ــب ب ــال از انســجام نداشــن و تشــتت قل فــرض می شــود کــه عقــل، عقــال آن اســت. عق
خواجــه عبداللــه انصــاری در تعبیــری موافــق بــا معنــای یادشــده می گویــد: »عقــل، عقــال دل اســت؛ یعنــی 

کــه دل را از غیــر محبــوب بــه بنــد آورد و از هوس هــای ناســزا بــاز دارد. فایــده ی عقــل آن اســت کــه دل بــه 
 وی زنــده گــردد و هــر کــه را عقــل نیســت، در شــار زنــدگان نیســت« )بــه نقــل از کرمانــی، 1391، ص 18(. 
ــار و  ــای کف ــی دل ه ــت تشــدت و پراکندگ ــن را عل ــل نداش ــه تعق ــوره ی حــر2 ک ــه ی 14 س ــه ی شریف آی

ــی دارد. ــی ضمن ــب دلالت ــل و قل ــی از عق ــن تلق ــر ای ــرده اســت، ب ــان ک ــان بی منافق

1- وَ إنَِّكَ وَ اللَّهِ مَا عَلِمْتُ الْأغَْلفَُ القَْلبِْ المُْقَاربُِ العَْقْل.
2- قلُوُبهُُمْ شَتَّى ذلكَِ بِأنََّهُمْ قوَْمٌ لا یعَْقِلوُنَ.
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تعبیــر دیگــر بــرای بیــان نســبت ســوم میــان عقــل و قلــب کــه مناســب  تر بــه نظــر می رســد، ایــن اســت 
کــه بگوییــم: تعقــل، فعــل قلــب اســت. آیــات و روایــات فراوانــی مؤیــد بــر ایــن بیــان اســت؛ ازجملــه آیــه ی 
شریفــه ی 46 ســوره ی حــج1 و همچنیــن روایتــی از معصــوم کــه می فرمایــد: »فمنهــا )الجــوارح( قلبــه الــذی 

به یعقل و یفقه و یفهم و هو امیر بدنه...« )کلینی، 1387، ج 3، ص 82(

عــاوه بــر ایــن، از باهمنگــری آیــه ی شریفــه ی 179 ســوره ی اعــراف کــه می فرمایــد: »... لَهُــمْ قُلُــوبٌ لا 
یَفْقَهُــونَ بِهــا وَ لَهُــمْ أعَْیُــنٌ لا یُبْــرُِونَ بِهــا وَ لَهُــمْ آذانٌ لا یَسْــمَعُونَ بِهــا...« و آیــه ی شریفــه ی 46 ســوره ی 
ــوان اســتنتاج کــرد کــه  ــا...« میت ــمَعُونَ بهَ ــا أوَْ ءَاذَانٌ یَسْ ــونَ بهَ ــوبٌ یَعْقِلُ ــمْ قُلُ ــد: »...لهُ حــج کــه می فرمای
»ســمع« فعــل »آذان«، »ابصــار« فعــل »اعیــن« و »تعقــل« فعــل »قلــب« اســت. از ســوی دیگــر، از آیاتــی که 
واژه ی طبــع و ختــم را بــرای ســمع و بــر بــه کار برده  انــد2، برمی آیــد هان طــور کــه »الــذی یختم/یطبــع 
علــی بــره« برابــر اســت بــا کســی کــه »اعمــی، عمــی« اســت و »الــذی یختم/یطبــع اللــه علــی ســمعه« 
برابــر اســت بــا کســی کــه »اصــم، صــم« اســت، »الــذی یختم/یطبــع اللــه علــی قلبــه« نیــز برابــر اســت بــا 

کســی کــه »لایعقــل« اســت )کرمانــی،1391، ص 50-46(.
از امتیــازات ایــن نســبت آن اســت کــه همــه ی ویژگی هایــی را در برمی گیــرد کــه بــرای عقــل و قلــب 
در آیــات و روایــات ذکرشــده اســت. عــاوه بــر ایــن، تعبیــر فعالیــت قلــب، بــا کاربــرد فعلــی ریشــه ی عقــل 
در قــرآن قرابــت بیشــتری دارد. البتــه بایــد گفــت: نمی تــوان یکــی از نســبت های فــوق را درســت و ســایرین 
را نادرســت دانســت؛ زیــرا هــر یــک از نســبت های یادشــده در شــأن خــود می توانــد صحیــح باشــد. توضیــح 
آنکــه مثــاً هنگامیکــه از نســبت ظرفیــت ســخن گفتــه می شــود، منظــور از قلــب، بیشــتر حیثیــت مخــزن 
بــودن و پذیــرش اســت کــه در آن مفهــوم صــدر برجســته می شــود و مفهــوم فــؤاد کنــار گذاشــته می شــود؛ 
همچنیــن هنگامیکــه از برابــری عقــل و قلــب ســخن گفتــه می شــود، از قلــب، بیشــتر حیثیــت شــناختی و 
ادراکــی آن مدنظــر اســت و بــه آنچــه در مفهــوم صــدر بیــان کردیــم، توجــه نشــده اســت؛ بدیــن ترتیــب، 
هان طــور کــه بیــان شــد، خوانــش ســوم از نســبت عقــل و قلــب، جامعیــت بیشــتری دارد؛ یعنــی تعقــل 

به صــورت توأمــان، بــا صــدر و فــؤاد در ارتبــاط اســت.

1- افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او اذان یسمعون بها و فان ها لا تعمی الابصار و لکن تعمی القلوب التی فی الصدور.
ذی ینَْعِقُ بِا لا یسَْـمَعُ إلِاَّ دُعاءً وَ ندِاءً صُـمٌّ بكُْمٌ عُمْیٌ فهَُـمْ لا یعَْقِلوُنَ«)بقـره، 171( و »إنَِّ الَّذینَ كَفَروُا  2- آیـه ی شریفـه ی »وَ مَثـَلُ الَّذیـنَ كَفَـروُا كَمَثـَلِ الّـَ
هُ عَـى  قلُوُبِهِـمْ وَ عَى  سَـمْعِهِمْ وَ عَى  أبَصْارهِِمْ غِشـاوَةٌ وَ لهَُـمْ عَذابٌ عَظیمٌ )هـان، 6 و 7(«  سَـواءٌ عَلیَْهِـمْ أأَنَذَْرتْهَُـمْ أمَْ لـَمْ تنُْذِرهُْـمْ لا یؤُمِْنُـونَ *خَتـَمَ اللّـَ
اسـت. ازآنجاکـه هـر دو آیـه، ویژگـی کافـران را بیـان می کنـد می توان میان آنها تسـاوی زیر را بـر قرار کرد: »صُـمٌّ بكُْمٌ عُمْـیٌ فهَُمْ لا یعَْقِلوُنَ« برابر اسـت 
هُ عَـى  قلُوُبِهِـمْ وَ عَـى  سَـمْعِهِمْ وَ عَـى  أبَصْارهِِـمْ غِشـاوَةٌ«. بـه عبـارت دقیق  تر، با توجه به تسـاوی بالا به دسـت می آید کـه 1. صُمٌّ  بـا »]الذیـن[ خَتـَمَ اللّـَ

بكُْـمٌ= ]ختـم[ عَـى  سَـمْعِهِمْ 2. عُمْیٌ = غِشـاوَةٌ عَى  أبَصْارهِِـمْ و 3. لا یعَْقِلوُنَ=خَتـَمَ اللَّهُ عَى  قلُوُبِهِمْ )کرمانـی،1391، ص 50-46(.
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بــا توجــه بــه مباحــث گذشــته تــا اینجــا روشــن شــد کــه مفاهیــم محــوری در توضیــح مفهــوم عقــل و 
قلــب، عبــارت از مفهــوم »ربــط« و »وحــدت« اســت؛ همچنیــن ارتبــاط صــوری میــان ایــن دو مفهــوم نیــز در 
ســه شــکل ظرفیــت، برابــری و فعالیــت قابــل توضیــح اســت کــه البتــه شــکل ســوم، یعنــی فعالیــت، جامعیت 
بیشــتری دارد؛ بنابرایــن، بــه پرســش ابتدایــی ایــن پژوهــش دربــاره ی نســبت میــان ایــن دو مفهوم پاســخ داده 
شــد؛ امــا هنــوز یــک گام در ایــن بحــث باقــی اســت کــه بــدون برداشــن آن، هــدف ایــن نوشــتار به صــورت 
کامــل بــرآورده نمی شــود و آن اینکــه نشــان دهیــم ایــن ارتبــاط میــان عقــل و قلــب چگونــه محقــق  می شــود. 
بــرای ایــن منظــور نیــاز اســت نشــان دهیــم کــه مراتــب گوناگــون عقانیــت چگونــه با حــالات مختلــف قلب 

در تناظــر و رابطــه اســت. 

ب. مفهوم  شناسی تحولی حالات قلب در ارتباط با سطوح عقلانیت
»حیــات« و »مــات« دو مــورد از صفــات کلــی هســتند کــه بــرای قلــب بــه کار می رونــد. ترکیــب حیــات 
و مــات بــا قلــب، در قــرآن، مســتقیاً استفاده نشــده، امــا یکــی از پرکاربرد تریــن صفــات قلــب در روایــات 
معصومیــن و البتــه پایــه ای اساســی بــرای فهــم ســایر صفــات قلــب اســت. حیــات و مــات قلــب، دو مفهــوم 
مشــکک و مدرج  انــد کــه دو سر یــک طیــف را تشــکیل می دهنــد. میــان ایــن طیــف را می تــوان درجاتــی 
از ســامت و بیــاری دانســت؛ لــذا بــرای دســت یابی بــه تصویــر روشــن  تری از مفهــوم حیات-مــات نیــاز 
اســت کــه بــه دو مفهــوم ســامت و بیــاری قلــب توجــه کنیــم کــه مراحــل اندارجــی حیــات و مــات را در 

بردارند.
بیــاری قلــب هــر چیــزی اســت کــه حیــات آن را تضعیــف کنــد و زمینــه ی مــات آن را مهیــا ســازد. 
ــا  ــف ی ــب تضعی ــه ی مــات قل ــات تحقــق دارد و زمین ــه در آن حی ــی اســت ک ــز وضعیت ــب نی ســامت قل
برچیــده شــده اســت؛ بنابرایــن، قلــب ســلیم، قلبــی اســت کــه بهــره ی بیشــتری از حیــات دارد و قلــب بیــار، 
قلبــی آغشــته بــه عنــاصر مــات اســت. بدیــن ترتیــب بــه نظــر می رســد می تــوان صفــات گوناگــون دیگــری 
را کــه بــرای قلــب بهــکار رفتــه اســت، ذیــل دوگانــه ی ســلیم-مریض دســته بندی کــرد؛ ازایــن رو، صفــات فتــح، 
رقــت و وجلــت اخبــات، خشــیت، مطمــن، مهتــدی، منیــب، رابــط و غیــره، از مصادیــق قلــب ســلیم هســتند 
ــم، اعمــی، غافــل،  ــوع و منکــوس، شــتی، آث ــغ، مطب ــد و صفــات قســی، مزی ــرار دارن ــات ق و در محــور حی
غلیــظ و غیــره، از مصادیــق قلــب بیــار هســتند و در محــور مــات جــای دارنــد. ازآنجاکــه بررســی همــه ی 
مصادیــق ســامت و بیــاری قلــب در حوصلــه ی ایــن مقالــه  نمی گنجــد، در ادامــه، بــه بررســی مهم تریــن 
مصادیــق بیــاری و ســامت قلــب در قــرآن می پردازیــم؛ امــا پیــش از آن لازم اســت کــه بــه کاربــرد خــودِ 
مفاهیــم ســامت و مــرض بــرای قلــب در قــرآن، توجــه کنیــم. بــر ایــن اســاس واژه ی »قلــب ســلیم« تنهــا دو 
مــورد در قــرآن بهــکار رفتــه اســت )صافــات، 83-1 86( و )شــعرا، 89-692( کــه هــر دو مــورد آن، در وصــف 

1- وَ إنَِّ مِنْ شِیعَتِهِ لَبِرْاهِیمَ إذِْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلبْ سَلِیم إذِْ قالَ لِأبَِیهِ وَ قوَْمِهِ ما ذا تعَْبُدُونَ أَ إفِکْاً آلهَِةً دُونَ اللهِّ ترُِیدُونَ.
2- و اتـل علیهـم نبـا ابراهیـم )69( اذ قـال لابیـه و قومـه مـا تعبـدون )70( قالـوا نعبد اصناما فنظل لهـا عاكفیـن )71(... و لا تخزنى یوم یبعثـون )87( یوم 

لا ینفـع مـال و لا بنـون )88( الا مـن اتى اللهّ بقلب سـلیم )89(.
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ــوردی  ــل، در دوازده م ــده اســت. در مقاب ــد مطرح ش ــه در آن مســئله ی توحی ــده ک ــم)ع( آم حــرت ابراهی
کــه بــه مــرض قلــب اشاره شــده، مســئله ی نفــاق مطرح شــده اســت1؛ بنابرایــن بــه نظــر می رســد دوگانــه ی 
ــه بررســی  ــد ب ــون بای ــد- نفــاق2 قابل فهــم باشــد. اکن ــه ی توحی ــا مرکزیــت دوگان ــب، ب ســامت –مــرض قل

جزئی  تــر برخــی از حــالات قلــب بپردازیــم.
1. »زیــغ« در برابــر »اطمینــان«: مــراد از زیــغ قلــب، در آیــات قــرآن، تمایــل و انحــراف پیــدا کــردن از 
ــه  ــا اشــاره ب ــد ب ــه ی 117(3، خداون ــه )آی ــی،1371، ج 4، ص 194(. در ســوره ی توب حــق اســت )قرشــی بنای
مفهــوم زیــغ قلــب، گروهــی از مهاجــران و انصــار را کــه در جنــگ تبــوک، نزدیــک بــود در اطاعــت از رســول 
خــدا تزلــزل نشــان دهنــد، بــه توبــه دعــوت می کنــد تــا ایشــان را مــورد رأفــت و رحمــت خــود قــرار دهــد. در 
ســوره ی آل عمــران )آیــات 7 و 48(، خطــاب آیــه در عبــارت »فامــا الذیــن فــی قلوبهــم زیــغ«، کســانی اســت 
کــه آیــات محکــم قــرآن را رهــا می کننــد و از آیــات متشــابه قــرآن، بــرای فتنه انگیــزی و تأویــل مــراد خــود 
بهــره می برنــد. در ســوره ی مبارکــه ی صــف )آیــه ی 5(5 نیــز اشــاره ی قــرآن بــه کســانی اســت کــه بااینکــه 
می داننــد موســی فرســتاده ی خداســت، او را اذیــت می کننــد و خــود را از هدایــت خــدا محــروم می نماینــد 
کــه قــرآن صفــت فاســقین را بــرای آنــان بــه کار می بــرد؛ بنابرایــن، زیــغ قلــب بیانگــر حالــت تردیــد و تزلــزل 
ــا  نســبت بــه حــق اســت، درصورتی کــه آگاهــی و دانایــی لازم بــرای درک و التــزام بــه حــق وجــود دارد. ب
توجــه بــه آنچــه بیــان شــد، می تــوان گفــت مفهــوم زیــغ یــک حالــت اولیــه از انحــراف و تردیــد در شــخص 
اســت کــه شــخص مؤمــن در معــرض آن اســت؛ امــا می توانــد بــا توبــه یــا مراجعــه بــه راســخون در علــم، آن 

1- به عنوان مثـال، آیـه ی شریفـه ی 12 سـوره ی مبارکـه ی احـزاب، »منافقیـن« را در کنـار »الذین فـی قلوبهم مرض« قـرار داده و به واقعـه ی جنگ احزاب 
اشـاره می کنـد کـه شرایـط مسـلانان، در لحظاتـی از آن واقعـه، بسـیار سـخت شـد. در این وضعیـت، منافقیـن و بیاردلان گفتنـد: »خدا و رسـولش جز 
فریـب بـه مـا ندادنـد.« بـه تعبیـر قـرآن، این هـا هان کسـانی هسـتند که بـرای پیامـبر، برای تـرک جنگ بهانـه می آورنـد و از پیامـبر اجازه ی تـرک جهاد 
طلـب می کردنـد. آیـه ی شریفـه ی 49 سـوره ی مبارکـه ی انفـال نیز به مسـئله ی جهاد- این بار بـه جنگ بدر- اشـاره می کند. این آیه نیز ضمن هم نشـینی 
»منافقیـن« و »الذیـن فـی قلوبهـم مـرض«، بـه کارشـکنی این گـروه اشـاره دارد. همچنین آیات شریفـه ی 20 و 29 سـوره ی مبارک محمد)ص(، ضمن اشـاره 
بـه مسـئله ی جهـاد، بـه توصیـف حـالات صاحبـان قلب بیـار )منافقـان( می پـردازد و می فرمایـد: هنگامی که سـوره ای صریح کـه در آن نـام کارزار آمده 
اسـت، نـازل می شـود، آنانـی را می بینـی کـه در دلشـان بیاری اسـت که مانند کسـی که به حال بیهوشـی مرگ افتاده، به تـو خیره می شـوند؛ و در ادامه 
در وصـف آنـان اشـاره می کنـد کـه هنگامی کـه خـدا اموالشـان را طلب کند، نیز بخـل می ورزنـد و از انفاق در راه خـدا اجتناب می کنند. آیات یادشـده و 
مـوارد دیگـری از معانـی ای که در نسـبت با مریضی قلب مطرح شـده  اند؛ همچون، دوسـتی با دشـمنان اسـام )مائـده، 52(، ادعای دروغیـن ایان )بقره، 
8(، چون وچـرای لجوجانـه در مواجـه بـا آیـات الهـی )مدثـر، 31(، همگـی در برابـر مفهـوم توحیدند و بـر نبود راسـتی و هاهنگی شـناخت و عاطفه و 

عمـل، به مقتضـای شـناخت ها و آنچـه بـر زبـان آنان جاری می شـود، دلالـت دارند.
2- تکـرار مسـئله ی جهـاد در مسـئله ی بیـاری قلـب و نفـاق، بـه انحـای مختلف، شـاید بـه این علت باشـد که مسـئله ی جهـاد و تبعیت از رسـول خدا، 
یکـی از مظاهـر اتـم توحیـد و مقـام وحدت در شـناخت و عاطفه و عمل اسـت. عـاوه بر این، »ذکر خـدا« در انگاره ی توحید و »حب دنیـا« در انگاره ی 
نفـاق، دو مفهـوم برجسـته اند، چنانکـه امـام صـادق)ع( و در تفسـیر قلب سـلیم می فرمایند: »هو القلب الذی سـلم مـن حب الدنیا« )مجلسـی، 1403، ج 
7، ص 152( کـه ناظـر بـه مرکزیـت مفهـوم حـب دنیـا در سـویه ی مقابـل سـامت قلب اسـت و همچنین ایشـان در فرمایـش دیگری به مسـئله ی توحید 

و ذکـر خـدا در نسـبت بـا قلـب سـلیم اشـاره کـرده و فرموده  اند: »القلب السـلیم الـذی یلقی ربه و لیـس فیه احد سـواه« )هـان، ج 67، ص 239(.
 إنَِّهُ بِهِمْ 

ج

هُ عَـىَ النَّبِـیِّ وَالمُْهَاجِرِیـنَ وَالْأنَصَْـارِ الَّذِیـنَ اتَّبَعُـوهُ فِـی سَـاعَةِ العُْسْةَِ مِنْ بعَْـدِ مَا كَادَ یزَِیـغُ قلُوُبُ فرَِیـقٍ مِنْهُمْ ثمَُّ تـَابَ عَلیَْهِـمْ 3- لقََـدْ تـَابَ اللّـَ
رحَِیمٌ. رءَُوفٌ 

ا الَّذِیـنَ فِی قلُوُبِهِمْ زَیغٌْ فیََتَّبِعُونَ مَا تشََـابهََ مِنْهُ ابتِْغَاءَ الفِْتنَْةِ   فأَمََّ
صلی

ذِی أنَـْزلََ عَلیَْـكَ الكِْتـَابَ مِنْـهُ آیاَتٌ مُحْكَاَتٌ هُنَّ أمُُّ الكِْتاَبِ وَأخَُرُ مُتشََـابِهَاتٌ 4- هُـوَ الّـَ
 وَمَا یذََّكَّـرُ إلِاَّ أوُلوُ الْألَبْاَبِ. رَبَّنَا لَا تـُزِغْ قلُوُبنََا بعَْدَ 

صلـی

 وَالرَّاسِـخُونَ فِـی العِْلـْمِ یقَُولوُنَ آمَنَّا بِـهِ كلٌُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا
صلـی

 وَمَـا یعَْلـَمُ تأَوِْیلـَهُ إلِاَّ اللَّهُ
صلـی

وَابتِْغَـاءَ تأَوِْیلِهِ
ابُ. كَ أنَتَْ الوَْهَّ  إنِّـَ

ج

إذِْ هَدَیتْنََـا وَهَـبْ لنََا مِـنْ لدَُنكَْ رحَْمَةً
وَاللَّهُ لَا یهَْدِی القَْوْمَ الفَْاسِقِینَ.

ج 

 فلَاََّ زاَغُوا أزَاَغَ اللَّهُ قلُوُبهَُمْ
صلی

5- إذِْ قاَلَ مُوسَٰ لقَِوْمِهِ یاَ قوَْمِ لمَِ تؤُذْوُننَِی وَقدَْ تعَْلمَُونَ أنَِّی رسَُولُ اللَّهِ إلِیَْكُمْ
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را جــبران کنــد و قلــب مطمــن را در خــود تثبیــت کنــد، در غیــر ایــن صــورت، زیــغ قلــب شــدت می یابــد و 
عــوارض شــدیدتری ماننــد طبــع و ختــم و قســاوت را شــامل خواهــد شــد.

در مقابــل مفهــوم زیــغ، مفهــوم اطمینــان و ثبــات قلــب قــرار دارد. به اطمینان قلــب، در آیــات گوناگونی 
اشــاره شــده اســت کــه همگــی آنهــا ناظــر بــر اســتواری در ایــان و عقیده   انــد. آیــه ی 126 ســوره ی آل عمــران 
و 10 انفــال بــه جنــگ بــدر اشــاره دارنــد و بــه مؤمنــان یــادآوری می کننــد کــه در جنــگ بــدر، وعــده ای کــه 
دربــاره ی پیــروزی ســپاه اســام توســط فرشــتگان بــه مؤمنیــن داده شــد، بــه ســبب ایجــاد اطمینــان قلبــی 
در ایشــان بــود. بــر ایــن اســاس، در اینجــا حالتــی کامــاً متضــاد بــا حالــت پیشــین، یعنــی تردیــد برخــی از 
مســلمین در جنــگ تبــوک، بــه چشــم می خــورد. در مــوارد دیگــر، در آیــه ی 113 ســوره ی مائــده1 و آیــه ی 
260 ســوره ی بقــره2، خداونــد بــه ترتیــب، بــه درخواســت مائــده ی آســانی از ســوی حواریــون و درخواســت 
مشــاهده ی نحــوه ی حــر مــردگان از ســوی حــرت ابراهیــم اشــاره می کنــد و در هــر دو مــورد، انگیــزه ی 
درخواســت را اطمینــان و آرامــش قلبــی پــس از ایــان و تســلیم بــه حــق عنــوان می کنــد؛ بنابرایــن چنان کــه 
گفتــه شــد، مفهــوم اطمینــان ناظــر بــر حالــت نبــودِ تردیــد و ثبــات در اعتقــاد، عمــل بــه اقتضــای شــناخت 
و مفهــوم زیــغ قلــب ناظــر بــر نبــودِ اطمینــان و تردیــد و تزلــزل در ایــان و بــاور، یــا عمــل بــه مقتضــی 
آن اســت. ایــن مســئله ناظــر بــر کارکــرد عقانیــت، در نســبت اول بــا قلــب )صــدر(، یعنــی ظرفیــت اســت 
کــه بــه مقتضــی آن، »ربــط« میــان بــاور بــا عواطــف چنــان محکــم اســت کــه تردیــد و تزلزلــی در عمــل بــه 

ــرای قلــب پدیــدار  نمی شــود. شــناخت ها از انســان سر  نمی زنــد و صفــت زیــغ ب
2. »طبــع« در برابــر »فتــح«: بنــا بــر آنچــه از بیــان قــرآن برمی آیــد، حالــت طبــع بــرای قلــب، ناظــر بــر 
ســلب توانایــی درک حقیقــت از انســان اســت. قــرآن صفــت طبــع را عمدتــاً دربــاره ی قــوم بنی اسرائیــل و 
منافقیــن صــدر اســام بهــکار می بــرد. وجــه اشــتراک ایــن دو گــروه، بــه تعبیــر قــرآن، کفــر پــس از ایــان 
و لجاجــت در پذیــرش حــق، در عیــن آگاهــی اســت. قــرآن از تعابیــر مختلفــی بــا ایــن مضمــون اســتفاده 
می کنــد کــه دلایــل روشــنی بــه ایــن دســته از مردمــان ارائه شــده؛ امــا آنــان بــدون داشــن حجــت معتــبری 
و از روی لجاجــت و پیــروی از هــوای نفــس، آیــات الهــی را تکذیــب کردنــد و خداونــد بــه ســبب ایــن عمــل، 
قلــب آنــان را مطبــوع یــا مختــوم کــرده و توانایــی درک حقیقــت و بهره منــدی از هدایــت را از آنــان ســلب 
ــان  ــن مســئله را بی ــی  آن، به روشــنی ای ــات پیرامون ــه ی 155 ســوره ی مبارکــه ی نســاء3 و آی کــرده اســت. آی
نمــوده کــه طبــع قلــوب بنی اسرائیــل، بــر اثــر کفــر آنــان و درنتیجــه ی تکذیــب مکــرر آیــات روشــن الهــی و 
پیان شــکنی آشــکار از ســوی آنــان رخ داده اســت. آیــات 487 و 593 ســوره ی توبــه نیــز بــه این مســئله اشــاره 
می کنــد کــه منافقیــن پــس آنکــه بــه ایــان بــه خــدا و جهــاد در راه او دعــوت می شــوند و از پذیــرش سر 

اهِدِینَ. 1- قاَلوُا نرُِیدُ أنَْ نأَكْلَُ مِنْهَا وَتطَمَْنَِّ قلُوُبنَُا وَنعَْلمََ أنَْ قدَْ صَدَقتْنََا وَنكَُونَ عَلیَْهَا مِنَ الشَّ
 قاَلَ فخَُـذْ أرَْبعََةً مِنَ الطَّیْرِ فرَُهُْـنَّ إلِیَْكَ ثمَُّ اجْعَلْ 

صلی

 قـَالَ بىََٰ وَلكَِٰنْ لیَِطمَْنَِّ قلَبِْی
صلی

 قـَالَ أوََلمَْ تؤُمِْنْ
صلـی

2- وَإذِْ قـَالَ إِبرْاَهِیـمُ ربَِّ أرَنِـِی كَیْـفَ تحُْیِـی المَْوْتَىٰ
وَاعْلـَمْ أنََّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَكِیمٌ.

ج 

عَـىَٰ كلُِّ جَبَـلٍ مِنْهُـنَّ جُزءًْا ثمَُّ ادْعُهُنَّ یأَتْیِنَكَ سَـعْیًا
 بلَْ طبََعَ اللَّهُ عَلیَْهَا بِكُفْرهِِمْ فاََ یؤُمِْنُونَ إلِاَّ قلَِیاً

ج

3- فبَِاَ نقَْضِهِمْ مِیثاَقهَُمْ وكَُفْرهِِمْ بِآیاَتِ اللَّهِ وَقتَلِْهِمُ الْأنَبِْیاَءَ بِغَیْرِ حَقٍّ وَقوَْلهِِمْ قلُوُبنَُا غُلفٌْ
4- رضَُوا بِأنَْ یكَُونوُا مَعَ الخَْوَالفِِ وَطبُِعَ عَىَٰ قلُوُبِهِمْ فهَُمْ لَا یفَْقَهُونَ.

 رضَُوا بِأنَْ یكَُونوُا مَعَ الخَْوَالفِِ وَطبََعَ اللَّهُ عَىَٰ قلُوُبِهِمْ فهَُمْ لَا یعَْلمَُونَ.
ج

بِیلُ عَىَ الَّذِینَ یسَْتأَذِْنوُنكََ وَهُمْ أغَْنِیاَءُ اَ السَّ 5- إنِمَّ
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بــاز می زننــد؛ امــا بــرای طلــب بخشــش از رســول خــدا، او را بــه خــدا ســوگند می دهنــد. ایــن آیــات نشــان 
روشــنی بــر علــم آگاهــی ایــن گــروه بــر وجــود خــدا اســت؛ امــا بــه تعبیــر قــرآن، آنــان از ســوگند بــه خــدا، 

بــرای رســیدن بــه منافــع خودشــان اســتفاده می کننــد1.
بنابرایــن، قلــب مطبــوع، قلبــی اســت کــه بــا آیــات روشــن الهــی مواجــه شــده و بــه آنهــا ایــان آورده و 
ســپس کفــر ورزیــده و آن هــا را انــکار کــرده اســت و بــا پیــروی از هــوا و دنیاطلبــی، فطــرت قلبــی اش را -کــه 
بــر طریقــه ی انســانیت قــرار داشــت و سرشــته بــه انوار الهــی بــود- خــراب کــرده اســت)تهرانی،1392ص96(. 
آنچــه دربــاره ی قلــب مطبــوع و مختــوم گفتــه شــد، معنــای قلــب مفتــوح را نیــز روشــن می کنــد. ایــن لفــظ 
در قــرآن بــه کار بــرده نشــده؛ امــا در روایــات معصومیــن کاربــرد دارد. بــر ایــن اســاس، مفتــوح بــودن قلــب 
یعنــی هنگامی کــه معــارف حقــه، از مقامــات و معنویــات گرفتــه تــا هــر آنچــه مربــوط بــه حقایــق ایانــی 
اســت، بــه او القــا شــود، قلــب او نیــز آنهــا را بپذیــرد )تهرانــی،1392، ص 78(؛ بــر ایــن اســاس، مقــام فتــح 
ــه  ــد ک ــاق  می افت ــری- اتف ــی براب ــؤاد( -یعن ــب )ف ــا قل ــل، در نســبت دوم برشمردهشــده ب درنتیجــه ی تعق
مقتضــای آن، عواطــف مثبــت زمینهــی درک معــارف برتــر را مهیــا  می کننــد و در ســوی مقابــل، یعنــی در 

فرآینــد جهــل، عواطــف منفــی منجــر بــه بســته شــدن قلــب بــر روی معــارف حــق  می شــوند.
3. »قســی« در برابــر »لین/مخبــت«: قســاوت بــه معنــای ســختی دل و ســنگدلی اســت. قــرآن کریــم در 
پنــج مــورد، بــه مســئله ی قســاوت دل اشــاره می کنــد. در آیــه ی 13 ســوره ی مائــده2، مســئله ی پیان شــکنی 
بنی اسرائیــل مطــرح می شــود کــه موجــب دوری آنــان از رحمــت خــدا و قســاوت قلــب ایشــان می گــردد. 
ایــن قســاوت قلــب، مقدمــه ی تحریــف آیــات الهــی و تفســیر وارونــه ی آن و همچنیــن فراموشــی بعضــی از 
اصــول و رئــوس دیــن می شــود. آیــه ی 74 ســوره ی مبارکــه ی بقــره3 نیــز بــه قــوم بنی اسرائیــل اشــاره می کنــد 
کــه پــس از چون وچــرای بســیار بــر سر گاوی کــه دســتور ذبــح او از ســوی خــدا بــه آنــان داده شــده بــود، 
دچــار قســاوت قلــب می شــوند. خداونــد در ایــن آیــات اشــاره می کنــد کــه فرمــان یادشــده بــرای ایــن بــود 
کــه زمینــه ی عقــل ورزی آنــان را فراهــم کنــد؛ امــا ایــن قــوم از توجــه بــه عقانیــت سربــاز می زننــد و گرفتــار 
قســاوت قلــب می گردنــد کــه هاننــد مــورد پیشــین، تحریــف ســخن خــدا و همچنیــن فــروش آنچــه خــود 
بــا دست هایشــان نوشــته  اند به عنــوان ســخن خــدا، از آثــار ایــن قســاوت قلــب اســت. بــا توجــه بــه عبــارات 
ــودِ  ــر نب ــوان چون وچــرا و پرســش های بنی اسرائیــل را حمــل ب ــزان می ت عامــه طباطبایــی ذیــل تفســیر المی
مواجهــه ی همدلانــه بــا رســول خــدا و کراهــت از ســازگاری و اطاعــت از ســخن حــق دانســت. اشــاره بــه 
خشــیت الله در ادامــه ی آیــه نیــز، مؤیــد ایــن رابطــه ی میــان پرســش های بنی اسرائیلــی و تواضــع نداشــن در 
برابــر حــق اســت )طباطبایــی، بی تــا، ج 1، ص 307(. عــاوه بــر ایــن، چنانکــه از داســتان های متعــدد قــرآن 

1- تکـبر )غافـر، 35(، پیـروی از هـوای نفس )محمد، 16(؛ دوسـتی دنیا )منافقون، 3؛ نحل، 108(، گناه و پیان شـکنی )اعـراف، 100(، لجاجت )هان، 100 
و 101 و یونـس، 74( و اسـتهزاء )محمـد، 16( مـواردی اسـت کـه قرآن به عنـوان عوامل مؤثر بر فرآیند طبع قلب بیان کرده اسـت.

ا مِاَّ ذكُِّروُا بِهِ وَلَا تـَزاَلُ تطََّلِعُ عَىَٰ خَائنَِـةٍ مِنْهُمْ إلِاَّ قلَِیاً  2- فبَِـاَ نقَْضِهِـمْ مِیثاَقهَُـمْ لعََنَّاهُـمْ وَجَعَلنَْـا قلُوُبهَُـمْ قاَسِـیَةً یحَُرِّفوُنَ الكَْلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنسَُـوا حَظّـً
مِنْهُـمْ فاَعْـفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إنَِّ اللَّهَ یحُِبُّ المُْحْسِـنِینَ.

قُ فیََخْرجُُ مِنْهُ الـْاَءُ وَإنَِّ  ـقَّ ـرُ مِنْهُ الْأنَهَْـارُ وَإنَِّ مِنْهَا لاََ یشََّ 3- ثـُمَّ قسََـتْ قلُوُبكُُـمْ مِـنْ بعَْـدِ ذلَٰـِكَ فهَِـیَ كاَلحِْجَارةَِ أوَْ أشََـدُّ قسَْـوَةً وَإنَِّ مِنَ الحِْجَـارةَِ لاََ یتَفََجَّ
هُ بِغَافِلٍ عَـاَّ تعَْمَلوُنَ. مِنْهَـا لـَاَ یهَْبِـطُ مِنْ خَشْـیَةِ اللَّهِ وَمَا اللّـَ
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ــد،  ــن توحی ــوم در پذیرف ــن ق ــت »ای ــوان گف ــد، می ت ــل برمی آی ــورد بنی اسرائی ــای بی م ــاره ی احتجاج ه درب
لجوج تریــن امت هــا بودنــد و بیشــتر از هــر امتــى دیگــر، بــا آن دشــمنى كردنــد« )هــان، ص 315 و 316(1.
ــز روشــن  ــب نی ــات قل ــن و اخب ــای لی ــه شــد، معن ــب گفت ــای قســاوت قل ــه آنچــه در معن ــا توجــه ب ب
ــارض  ــر او ع ــدا ب ــاد خ ــه ی ــه هنگامی ک ــت ک ــی اس ــط قلب ــن و مخب ــب لی ــاس، قل ــن اس ــر ای ــردد. ب می گ
می شــود، حالــت خشــوع بــه او دســت می دهــد و هنــگام مواجهــه بــا حقیقــت و فرمــان خــدا، همدلانــه 
بــه آن گــوش فــرا می دهــد و بیشــترین ســازگاری را در پذیــرش حــق دارد )صفایــی حائــری، 1381 ص 48(. 
هان طــور کــه پیش تــر گفتــه شــد، ایــن مرحلــه، عالی تریــن مقــام نســبت میــان عقــل و قلــب اســت. در 
ایــن مرحلــه، مراتــب تعقــل چنــان شــدت پیــدا  می کنــد کــه همــه ی آثــار شــناختی، عاطفــی و عملــی آن 
آشــکار  می شــود. ایــن مرحلــه، از نســبت ســوم میــان عقــل و قلــب -یعنــی فعالیــت- حکایــت میکنــد کــه 
ــه هان طــور کــه  ــر حــق  می گــردد. البت ــه خشــوع و خضــوع در براب در پــی آن، شــناخت انســان منجــر ب

ــان عقــل و قلــب، اعــم از دو رابطــه ی پیشــین اســت. ــان شــد، رابطــه ی ســوم می پیش تــر هــم بی
ــی  ــالات مختلف ــاوت، ح ــم و قس ــغ و طبع/خت ــه زی ــت ک ــوان گف ــین می ت ــکات پیش ــدی ن در جمع بن
هســتند کــه درنتیجــه ی حالــت پیشــین و شــدت یافــن بیــاری قلــب بــر آن عــارض می شــوند. بــر اســاس 
ایــن، زیــغ کــه انحــراف از حــق اســت، در صــورت توبــه نکــردن، بــه تکذیــب آیــات الهــی می انجامــد کــه 
مســتوجب طبــع قلــب یعنــی ســلب توانایــی درک حقیقــت اســت. طبــع قلــب کــه ســبب محجــوب مانــدن 
ــت  ــود و حیث ــخت ش ــب س ــه قل ــردد ک ــبب می گ ــدک س ــود، اندک ان ــی می ش ــارف اله ــان از درک مع انس
عاطفــی خــودش را کــه خشــوع و تأثــر از ذکــر خــدا اســت، از دســت بدهــد. نتیجــه ی قســاوت قلــب، گناهان 
بزرگ تــری ماننــد تحریــف آیــات خــدا و دروغ بســن بــر خداســت کــه تنهــا درصورتی کــه خشــوع و رقــت 

قلــب از انســان گرفته شــده باشــد، دســت بــه آن خواهــد زد.
ایــن ســیر بــه نحــو دوری-صعــودی، در نمــودار حیــات قلــب نیــز متقابــاً قابــل تبییــن اســت. بــر اســاس 
ایــن، حالــت اطمینــان و تردیــد نداشــن در عمــل بــه شــناخت ها، بیانگــر مرحلــه ای از ســامت قلــب در وجه 
عاطفــی آن )صــدر( اســت. ایــن اطمینــان، زمینه ســاز بــه وجــود آمــدن حالــت فتــح بــرای قلــب در وجــه 
شــناختی اش )فــؤاد( می شــود کــه از آن بــه توانایــی درک و فهــم حقایــق تعبیــر شــده اســت. ادامــه ی ایــن 
رونــد بــه نحــو شــدیدتری، دوبــاره وجــه عاطفــی قلــب را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد کــه حاصــل آن، بــه 
ــن درجــه و  ــات عالی تری ــد، اخب ــات برمی آی ــب اســت. چنانکــه از روای ــات در قل ــت اخب وجــود آمــدن حال

مقــام در نســبت بــا حــق مطلــق، یعنــی خداونــد متعــال اســت.
ــادات و  ــا اعتق ــری ب ــال ظاه ــودن اع ــگ ب ــه هاهن ــت ک ــوان گف ــن قســمت می ت ــدی ای در    جمع بن
ــل،  ــم اینکــه تعق ــه ی بســیار مه ــا نکت ــن باورهاســت؛ ام ــودن ای ــی ب ــی، نشــان دهنده ی قلب باور هــای ذهن

1- هم نشـینی قسـاوت قلـب بـا ذکـر خـدا و خشـیت در برابـر او، در ایـن آیـه و آیـات دیگـر، مسـئله ی شـایان توجهـی اسـت؛ به عنـوان نمونـه، در آیه ی 
شریفـه ی 43 سـوره ی مبارکـه ی انعـام ، اشـاره خداونـد بـه اثـر طبیعی ترع و خشـوع امت هـا پس از مواجه شـدن با شـدائد و گرفتاری هاسـت؛ اما این 
پرسـش کـه چگونـه ممکـن اسـت عـده ای در چنیـن موقعیتی، حال تـرع پیدا نکنند، با این پاسـخ همراه اسـت که قلب آنان قسـاوت پیدا کرده اسـت. 
در آیـات شریـف 22 و 23 سـوره ی زمـر و 53 سـوره ی مبارکـه ی حـج نیز، عاوه بر هم نشـینی مسـئله ی قسـاوت قلب بـا ذکر خدا، به مسـئله ی نرمی دل 

به عنـوان سـویه ی متضـاد قسـاوت قلـب، تحـت عنـوان »تلین... قلوبهـم الی ذکر اللـه« و »تخبت لـه قلوبهم« اشـاره می کند.
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عامــل وحدت دهنــده ی عواطــف و شــناخت ها و اعــال اســت؛ به عبارت دیگــر، تحــت تأثیــر فرآینــد تعقــل، 
قلــب انســان در دایــره ی چرخشــی صعــودی، مراتــب رشــد را بــالا خواهــد رفــت و بــه وحــدت قلبــی دســت 
پیــدا خواهــد کــرد و همچنیــن تحــت تأثیــر فرآینــد جهــل، انســان وضعیــت اولیــه -کــه تعبیــر بــه فطــرت 
شــده - را از دســت خواهــد و در مســیر عکــس، رونــد چرخشــی نزولــی را طــی خواهــد کــرد و بــه تشــتت 
و تکــر غیرتوحیــدی دســت می یابــد؛ زیــرا هان طــور کــه در بخــش تحلیــل مفهــوم عقــل روشــن شــد، ایــن 
ــه  ــن اســاس، ب ــر ای ــان عواطــف، شــناخت ها و عمــل اســت. ب ــط« می ــر ایجــاد و حفــظ »رب مفهــوم دال ب
نظــر می رســد هــر یــک از مراتــب مــات و حیــات قلــب، از نازل تریــن آن یعنــی قســاوت، طبــع و زیــغ تــا 
مرتبــه ی اطمینــان و فتــح و اخبــات، محصــول ســطوح متفاوتــی از عقانیــت اســت؛ به بیان دیگــر، می تــوان 
تناظــری اساســی میــان مراتــب حیــات قلــب بــا مراتــب عقانیــت و مراتــب مــات قلــب بــا مراتــب جهــل در 

نظــر گرفــت کــه در نمــودار ذیــل نشــان داده شــده اســت.
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   نتیجه
ــل  ــات و عوام ــره ی بیشــتری از حی ــه به ــی، کســی اســت ک ــم قرآن ــاس تعالی ــر اس ــدیافته ب ــان رش انس
هســتی بخش دارد و از عوامــل هســتیزدا و عنــاصر مــات دور باشــد. ایــن بهــره ی بیشــتر، متضمــن قــرب 
ــب و عقــل،  ــاد می شــود. مفهــوم قل ــد ی ــام توحی ــه مق ــه از آن، ب ــوم اســت ک ــدأ هســتی و حــی قی ــه مب ب
به عنــوان دو مــورد از اصلی تریــن مفاهیــم    انسان شــناختی قــرآن بررســی شــد. بــر ایــن اســاس، حــالات قلبــی 
نشــاندهنده ی مقــام و جایــگاه انســان در ســیر رشــد یــا بغــی او از منظــر قــرآن تلقــی می شــوند. چنانکــه 
بیــان شــد، حلقــه ی مارپیچــی حیــات و مــات قلــب می توانــد بــا توجــه بــه بهــره ای کــه انســان از عوامــل 
هســتی بخش )ســامت( و عوامــل هســتی زدا )بیــاری( دارد، موقعیت هــای بســیار فراوانــی را بــرای انســان 
رقــم بزنــد. در ایــن نوشــتار بــا توجــه بــه وســع، بــه برخــی از ایــن موقعیت هــای قلــب تحــت عنــوان زیــغ، 
اطمینــان، طبــع، فتــح، قســاوت و اخبــات اشــاره شــد. نکتــه ی مهــم در ســیر حلقــوی نزولی-صعــودی قلــب، 
نقــش محــوری عقانیــت در هــر یــک از مراحــل اســت. بــر اســاس ایــن، در پاســخ بــه نسبت  شناســی مفهــوم 
ــت  ــه مرکزی ــا توجــه ب ــن نســبت ها ب ــان و بررســی شــد. ای ــه بی ــم، ســه نظری ــرآن کری ــب در ق عقــل و قل
»ربــط« در مفهوم  شناســی عقــل و مرکزیــت »وحــدت« در مفهوم  شناســی قلــب، نشــان دهنده ی آن اســت 
درجــات متعالی  تــر در حــالات، بیانگــر وحــدت شــدیدتری میــان باورهــا، عواطــف و عمــل انســان اســت کــه 
ــده ی  ــه برقرارکنن ــری از عقانیــت اســت؛ به عبارت دیگــر، شــدت تعقــل به مثاب متضمــن ظهــور ســطح بالات
»ربــط« شــدیدتر میــان باور هــای و واقعیــت از ســویی و انقیــاد عواطــف و عمــل در شــناخت ها از ســوی 
دیگــر، منجــر بــه ارتقــاء مرتبــه ی قلــب خواهــد شــد. عــاوه بــر ایــن، به هم پیوســتگی میــان حــالات قلبــی 
و مراتــب عقانیــت در انــگاره ی اســامی، حاکــی از آن اســت کــه شــناخت و عمــل بــه شــناخت، در انقیــاد 

حــالات عاطفــی انســان قــرار دارد.
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